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بحث برائت
جلسه 177 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

یادآوری1: بر خلاف نظر محقق نائین و امام خمین(ره)، در شبهات وجوبیه م توان عبادیت و امان احتیاط را تصحیح نمود
عرض کردیم که در این بحث که از اوامر وارد در احتیاط و بر حسب آنچه که مرحوم نایین فرمودند و بعض از اساطین که
عل الظاهر مرحوم فشارک هست اینها خواستهاند عبادیت و امان احتیاط در شبهه وجوبیه را تصحیح کنند؛ ما به نظرمان

رسید که این مطلب صحیح است ولو مرحوم نایین و به تبع ایشان مرحوم آقای خوی نپذیرفتند مرحوم امام هم نپذیرفتند؛ اما
ظاهر این است که اشال وجود ندارد.

یادآوری2: تنها مشل برای احتیاط در شبهات وجوبیه نبودن امر یا مشوک بودن امر است و از جهات دیر استحاله ای نیست
دیروز بیان کردیم که ما در شبهات وجوبیه برای مسئله احتیاط تنها مشل که داریم مسئله نبود امر و یا مشوک بودن امر

است و الا مفروض این است که از جهات دیر اشال و استحاله ای در کار نیست؛ کمبود این است که شخص یقین به امر
ندارد و با عدم یقین به امر، چونه م تواند در شبهه وجوبیه تعبدیه، احتیاط بند؟

خوب ما م گوییم همین که به نحو کل امر در احتیاط وارد شده همین راه را برای قصد امر باز م کند؛ اگر احتیاط استحاله و
اشالش از جهت دیری بود م گفتیم که باید قبلا احتیاط ممن باشد و بعد از اثبات امان احتیاط امر به احتیاط بیاید. اما

اگر بوییم نه از جهات دیر اشال ندارد کمبودش نبود امر است و ما در باب احتیاط امر داریم و این ملف در شبهه وجوبیه
امر احتیاط را قصد کند و امر احتیاط در اینجا فعلا فرق نم کند که خودش مستحب نفس باشد یا طریق باشد و در

واجب تعبدی آن چه که هست نیاز به قصد امر است و غرض مولا بدون قصد امر تحقق پیدا نم کند و با امر احتیاط، ملف
قادر است از قصد امر و اینجا دیر مشل پیش نم آید.

محقق خوی: اوامر وارده پیرامون احتیاط عنوان قضایای حقیقیه و کبرا را دارند و کبرا، صغرا(امان احتیاط) را اثبات نم کند
قبلا عرض کردیم در کلمات مرحوم آقای خوی و دیران این بود که این گونه اوامر چون عنوان قضایای حقیقیه را دارد و

قضییه حقیقیه موضوع خودش را اثبات نم کند چون عنوان کبری را دارد، کبری اثبات صغری نم کند. این بزرگان با این
بیان خواستند بویند که بله ما در شریعت اوامر وارده در احتیاط به نحو کبری کل داریم «فاحتط لدین» اما این که در این

مورد آیا احتیاط امان دارد یا ندارد؟ امر به احتیاط او را اثبات نم کند؛

نظر مختار:
قضایای حقیقیه در جای است که مسئله عدم امان احتیاط منشأی غیر از قضیه قصد امر داشته باشد یعن با «فاحتط
لدین» نم‌توان گفت که احتیاط در سایر جهات امان دارد، اما اگر کمبودش فقط از ناحیه قصد امر است با «فاحتط

لدین» حل م شود.
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که ما در توضیح این مطلب گفتیم که اگر شارع در ی صغری معین امر به احتیاط کرد این کشف م کند در این که از این
مورد احتیاط ممن است اما اگر شارع به نحو کبری امر به احتیاط کرد این کاشف از امان احتیاط در صغری نیست. این

مطلب درست است اما اگر عدم امان احتیاط منشائ غیر از منشاء قصد امر داشته باشد این مطلب درست است که بویم
اگر این فعل با قطع نظر از مسئله قصد امر آیا احتیاط در او ممن است یا ممن نیست؟ مثلا در دوران بین محذورین احتیاط

امان ندارد در دوران بین وجوب و حرمت احتیاط امان ندارد.

یعن «اخوک دین فاحتط لدین» نم آید بوید حت در دوران بین محذورین هم احتیاط امان دارد یعن امان احتیاط را در
مصداق و در صغری اثبات نم کند؛ اما اگر مسئله فقط از ناحیه نبود امر است یعن م گوییم اینجا «احتیاط من سائر الجهات

ال قضیه این است که چون مسئله واجب تعبدی است و واجب تعبدی قصد امر مو استحاله ای ندارد فقط اش «نمم
لف مم کند یعن خواهد و در اینجا قصد امر، امر نداریم. جواب این است که خوب همین امر به احتیاط مسئله را درست م
گوید من این فعل را مثلا فرض کنید «دعا عند رویة الهلال» بویم یا واجب است یا غیر مستحب چون اگر یا واجب یا مستحب

باشد یقینا امر دارد.

در اینجا شبهه م شود شبهه وجوبیه. بویم این «دعا عند رؤیة الهلال» را ما م آوریم به قصد امر احتیاط که شارع فرموده
«اخوک دین فاحتط لدین» به قصد امتثال این امر احتیاط ما اتیان م کنیم و عمل هم عمل احتیاط م شود و قصد امر

هم موجود است و عبادیتش هم موجود است. ممن است شما این سؤال در ذهنتان بیاید که در عبادیت باید همان امر متعلق به
این فعل را قصد کنیم و آن الان برای ما مشوک است و لو ما قبلا در اولین جواب که گفتیم، اصلا گفتیم در باب احتیاط در

تعبدیات جزم به نیت لازم نیست و نیازی به جزم در نیت نداریم اما با قطع نظر از او م خواهیم این را اضافه کنیم که شما در
که این فعل را هم شامل م کند امر متعلق به این فعل را قصد کنید یا امر به احتیاط نم باب عبادیت نسبت به این فعل، فرق

شود و منطبق بر این فعل هم م شود؛

نته1: دامنه این بحث تمام تعبدیات را شامل م شود خوب این نته را دقت کنید این مطلب در سائر موارد مهم است که در
باب واجب تعبدی این سؤال مهم آنجا باید مطرح شود که همه م گویند واجب تعبدی آن است که نیاز به قصد امر دارد؛ خوب

الآن در باب نماز ما اگر آمدیم امر متعلق به خصوص نماز را قصد کردیم؛ اینجا فعل ما فعل عبادی م شود مشل هم ندارد.

اگر این مبنا را که ما قبلا بحثش را کردیم که با امان امتثال تفصیل، امتثال اجمال هم کاف است اگر گفتند خوب حالا این
نماز از باب امر احتیاط م خواهم آن را امتثال کنم و بویم که ولو خود نماز امر دارد اما آن «فاحتط لدین» هم ی امر

کل است که همه اینها را شامل م شود یعن هم عبادیات و هم غیر عبادیات را شامل م شود و من قصد م کنم امتثال همان
امر را در باب نماز و آن امر هم امر صادر از شارع است؛ اینجا هم ظاهر این است که برای عبادیت کاف است و لازم نیست که
در عبادیت ما حتما با خصوص امر متعلق به آن فعل را قصد کنیم؛ در عبادیت فرق واجب توصل و عبادی در همین است که

در تعبدی غرض مولا بدون قصد امر محقق نم شود حالا کدام قصد امر؟ امری که متعلق به خودش بالخصوص است بله؛ و یا
امری که به نحو احتیاط است؟

شما ببینید در موارد دیر خود فقها هم بر طبق آن فتوی دادند مثلا شما در موردی که م گویید در روز جمعه یا نماز جمعه
دانیم خوب این ی را که ما نم کنیم آن امر واقع گویید ما قصد م هست که م وقت واجب است و یا نماز ظهر؟ اینجا ی

راه است، اما خصوص نماز جمعه را که نم دانید امر دارد یا ندارد و وقت م خواهید نماز جمعه را بخوانید نم دانید
خصوص نماز جمعه امر دارد یا نه؟ یعن نم توانید بوید نماز م خوانم به قصد امری که به نماز جمعه تعلق پیدا کردید خیر

این برای شما مشوک است؛ خصوص نماز ظهر را هم نم دانید امر دارد یا ندارد؛ اما دو راه برای شما وجود دارد. ‐



راه اول این است که بویید آن امر ما ف الذمه که ی از اینها امر دارد این ی راه. ‐

گوید اینجا احتیاط کن و آن امر احتیاط م «فاحتط لدین اخوک دین» یعن وید آن امر احتیاطراه دوم این است که ب
که هم قابل انطباق بر نماز جمعه است هم قابل انطباق بر نماز ظهر است و قابلیت انطباق را دارد، آن را هم اگر قصد کنید

کفایت م کند.

و به نظر م رسد در اینجا هم همین طور است عرض کردیم که دامنه این بحث تمام واجبات تعبدیه ای که امر به آنها هم معلوم
وید من فعل را به قصد امتثال امر احتیاطلف بدانیم امر داریم یا نه؟ در اینجا م گیرد اما در ما نحن فیه که نم است را م
انجام م دهم و با همین جهت که قصد امر م کند، احتیاط محقق م شود و مشل دیر در کار نیست؛ پس ببینید آن کبرا و
منشأی ان احتیاط یاست که مسئله عدم ام قضایای حقیقیه و امثال اینها، این در جای که قبلا درست کردیم یعن صغرای
غیر از قضیه قصد امر داشته باشد یعن م گوییم بله «فاحتط لدین» نم تواند بوید که احتیاط در سایر جهات امان دارد،

اما اگر کمبودش فقط از ناحیه قصد امر است با «فاحتط لدین» حل م شود.

نته2: اوامر وارده در احتیاط مولوی اند، ی نته ای را در اینجا دقت کنید که آیا ما اوامر وارده در احتیاط را مولوی بدانیم؟ یا
آمد این اوامر احتیاط را ارشادی دانست این مطلب درست است خوب این مساله روشن است که اگر کس ه اگر کساین

اوامر احتیاط را ارشادی بداند این بحث معنا ندارد و در باب تعبدیات قصد امر مولوی، مصحح برای عبادیت است یعن این
مطلب که ما م گوییم روی فرض این است که م گوییم این امر به احتیاط، امر مولوی است و الا اگر کس بوید که این امر

امر ارشادی است مثل خود مرحوم نایین و مثل خود مرحوم شیخ و چه بسا بتوانیم بوییم مشهور. یعن مشهور اصولیین
گفتیم اصلا نم جای متاخرین معمولا قائل هستند به این که این اوامر عنوان ارشادی را دارد و ارشادی اگر یادتان باشد ی

شود گفت که حقیقتا حم و امر است. امر و نه و حم حقیق آنجای است که مسئله مولویت در کار باشد و ارشادیت اصلا
اخبار است.

الاصول این تعبیر را داشت و تعبیر درست از بزرگان داشتند این تعبیر را؛ که ظاهرا صاحب منتق آید بعض من در ذهنم م
هم بود که ارشادی بودن اصلا انشاء نیست و ارشادی بودن اخبار از حم عقل است و وقت انشاء نشد حم نیست و عنوان امر

و نه ندارد بنابراین اگر اوامر احتیاط در اینجا ارشادی شد دیر فایده ای ندارد و باید مولوی باشد تا مصحح برای قصد امر
باشد؛ حالا در این که مولوی شد دیر فرق ندارد که بویم خود احتیاط به عنوان الاحتیاط مستحب است که ما این را قبلا

پذیرفتیم یا بوییم نه؛ اینجا آن ذات عمل استحباب پیدا م کند، که این دیر در مسئله فرق نم کند و آنچه که مهم است این
است که در اینجا مولوی باشد.

بررس راهار سوم در اثبات امان احتیاط در شبهات وجوبیه تعبدیه توسط اخبار «من بلغ»؛

خوب اینجا ترتیب بحث را دقت کنید؛ ما در تنبیه دوم برائت، بحث از اینجا آغاز شد که آیا احتیاط در شبهات وجوبیه تعبدیه
احتیاط امان دارد یا ندارد؟ راه اول گفتیم جزم در نیت لازم نیست و راه دوم همین اوامر احتیاط بود که این راه را پذیرفتیم و

حالا راه سوم که آقایان إن شاء اله پیش مطالعه بفرمایید؛ مرحوم آخوند م فرماید: «قد یقال» که با «اخبار من بلغ» ما بیاییم
آن عمل را که به گوش ما خورده این عمل ثواب دارد و به ما رسیده که این عمل ثواب دارد، آن عمل را بویم مستحب است آیا
وک الوجوب امر دارد و با آن امر عبادیتش را درست کنیم؟ که این بحث خیلویم این فعل مشتوانیم ب با «اخبار من بلغ» م

خوب است و ارتباطش را با این بحث را که روشن کردیم وارد بحث«اخبار من بلغ» م شویم و «اخبار من بلغ» هم خیل مفید
است و مفید است از این نظر که واقعا مهم است.

من یادم نم رود که ی وقت ی از این بزرگان تلفن خدمتشان صحبت م کردم به ایشان گفتم شما فلان مان را به چه



ملاک شرع تصحیح کردید؟ در حال که دلیل و سند محم ندارد؟ ایشان گفت روی«اخبار من بلغ» گفتم خوب اگر روی
«اخبار من بلغ» باشد م توان همه خرافات را با «اخبار من بلغ» درست کرد همه چیزهای ب دلیل را م شود با «اخبار من

بلغ» درست کرد لذا این خیل مهم است که حالا ما بحث بعدی را این قرار م دهیم.

بحث مربوط به شهادت امام حسن مجتب(ع)

پيامبر اکرم(ص) فرمودند: باء بر امام حسن(ع) موجب بيناي چشم و ثبات قدم در قيامت خواهد بود.
اصل اين روايت که از وجود مبارک پيامبر (ص) رسيده، چنين است:

:اسٍ قَالبع ناب نيرٍ عبج ناب نع بِيها نع نطَائالْب ناب نع فَلالنَّو نع النَّخَع ندِي عسا نع وسم ناب [للصدوق‌ الأمال]ل

َلع هلَسجا َّتح يهيدْن ا زَالفَم َنيا ب َلا َلا قَال ثُم ب آها ر(ع) فَلَمنسالْح لقْبذْ اا ميو ساً ذَاتالانَ ج(ص) کهال ولسنَّ را»
فَخذِه الْيمنَ و ساق الْحدِيث الَ انْ قَال قَال النَّبِ(ص) و اما الْحسن فَانَّه ابن و ولَدِي و منّ و قُرةُ عين و ضياء قَلْبِ و ثَمرةُ

ّنا و ّنم فَلَيس اهصع نم و ّنم نَّهفَا هتَبِع نم لقَو لُهقَو رِي وما هرما ةما َلع هةُ الجح و نَّةالْج لهابِ ايدُ شَبس وه ادِي وفُو
ةُ وئَالْم تَب نْدَ ذَلاناً فَعدْوع ظُلْماً و مبِالس يقْتَل َّتح بِه رما اليز ََدِي فعب ِالذُّل نم لَيهرِي عا يجم ترتَذَک لَيها تا نَظَرلَم

السبع الشّدَاد لموته و يبيه کل ش‌َء حتَّ الطَّير ف جوِ السماء و الْحيتَانُ ف جوفِ الْماء فَمن باه لَم تَعم عينُه يوم تَعم الْعيونُ
و من حزِنَ علَيه لَم يحزنْ قَلْبه يوم تَحزنُ الْقُلُوب و من زَاره ف بقيعه ثَبتَت قَدَمه علَ الصراط يوم تَزِل فيه اقْدَام»؛(بحارالأنوار

(149 :44

در اين روايت آمده است که رسول اله(ص) فرمود: «فَمن باه لَم تَعم عينُه يوم تَعم الْعيونُ» اگر کس براي امام حسن(ع)
اش بريزد آن روزي که چشم ها کور م‌شود چشم او بينا است. آن روزي که چشم‌ها به کار انسان نم‌آيد که روز قيامت است

آن چشم بينا است.

«و من حزِنَ علَيه لَم يحزنْ قَلْبه يوم تَحزنُ الْقُلُوب» کس که براي امام حسن(ع) قلبش محزون شود و مظلوميت آن امام را در
نظر بيرد؛ هم در زمان حيات و هم در موقع شهادت و آن قضاياي دفن و اينها...، روزي که تمام قلوب محزون است قلب او

محزون نم‌شود.

«و من زَاره ف بقيعه ثَبتَت قَدَمه علَ الصراط يوم تَزِل فيه اقْدَام» کس که آن حضرت را در بقيع زيارت کند آن روزي که
قدمها بر روي صراط م‌لغزد، اما اين سرمايه، يعن زيارت آن حضرت در بقيع، انسان را در آن وقت حفظ م‌کند و او را از

صراط عبور م‌دهد.

بنا بر تحقيق؛ هفتم صفر سالروز شهات سبط اکبر(ع) است. بايد نسبت به امام حسن(ع) مجموعه شيعه و مؤمنين و خصوصا
حوزههاي علميه، ي توجه بيشتري کنند و روز هفتم صفر که مطابق با تحقيق، شهادت امام حسن(ع) است را به سوگواري و

عزاداري بپردازند، گرچه الآن مرسوم و متعارف اين است که همان 28 صفر که مصادف با رحلت پيامبراکرم(ص) هست، را به
عنوان شهادت آن حضرت قرار م‌دهند.

نَةس نم رِهآخ فَرٍ فص ف ضم فرموده است «و افدر ال اما علت اين که روز 28 معروف شده اين است که: مرحوم کلين
تسع و اربعين و هو ابن سبع و اربعين و اشْهرٍ»(بحارالأنوار44: 162، باب 22) مرحوم کلين فرموده در آخر صفر شهادت امام

حسن مجتب(ع) واقع شده.



باز مرحوم مفيد در کتاب مسار الشيعة آورده است: «و لليلتين بقيتا منه... و ف مثله سنة خمسين من الهجرة کانت وفاة سيدنا
أب محمد الحسن بن عل بن أب طالب ع»(مسارالشيعة ص : 47) دو شب که باق مانده از آخر ماه صفر وفات پيامبر و

شهادت امام مجتب در آن زمان واقع شده.
حالا اينجا نم‌خواهيم وارد جزئيات مسئله شويم که عبارت کلين چونه است؟

در مورد سن امام مجتب(ع)؛ بعض م‌گويند در 47 سال و بعض م‌گويند در 48 سال از دنيا رفتند و در اينه زمان
ولادت حضرت، سال دوم هجري در سنه بدر بوده يا سنه سوم هجري بوده، اختلاف وجود دارد.

زِيارهم نب يماهربا نفَرٍ ععج نب هدُ البع و هدِ البع ندُ بعکند که امام صادق(ع) فرمود: «س‌ابوبصير از امام صادق(ع) نقل م
قُبِض (ع) قَالهدِ البع ِبا نيرٍ عصب ِبا نانَ عسم ناب ننَانٍ عس ندِ بمحم نيدٍ ععس نب نسالْح نع زِيارهم نب لع يهخا نع

الْحسن بن عل(ع) و هو ابن سبع و اربعين سنَةً ف عام خَمسين عاش بعدَ رسولِ اله(ص) اربعين سنَةً»(الاف 1ص461) امام
م‌فرمايند: «قُبِض الْحسن بن عل(ع) و هو ابن سبع و اربعين سنَةً ف عام خَمسين» در سال پنجاه هجري در حال که 47 سال

حضرت داشتند به شهادت رسيدند.

صاحب کتاب تثبيت الامامة آورده است: شهادت امام حسن(ع) در هفتم صفر است، آن چه که مهم است نويسنده اين کتاب از
أحفاد امام حسن(ع) است. «قاسم ابن ابراهيم رس» در بعض از نسخه ها «برس» هم نوشته اند که ايشان معاصر با امام
کاظم(ع) بوده و متوفاي 246 هجري قمري است. در اين کتاب تصريح کرده که شهادت امام حسن(ع) در هفتم صفر است

«توف ف السابع من شهر صفر».

«قاسم ابن ابراهيم رس» مورد توثيق رجاليين مثل نجاش و بزرگان رجال است.

بزرگان از فقها مثل صاحب جواهر و شهيد اول و کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء و بزرگان از محدثين مثل کفعم در
مصباح، و پدر شيخ بهائ و خود شيخ بهائ و مرحوم مجلس در بحار و مرحوم بحران در عوالم و مرحوم محدث قم در

الانوار البهية(رحمهم اله) و امثال اينها که تعدادشان هم زياد است و در بين آنان فقهاي بزرگ مثل صاحب جواهر و کاشف
الغطاء و مورخين و محدثين بزرگ هستند، همه تصريح بر هفتم صفر دارند.

مرحوم والد ما(رضوان اله عليه) نقل م‌کردند که مرحوم محقق حائري موسس حوزه، روز هفتم صفر را خيل تأکيد داشتند و
از قديم الايام، هم حوزه تعطيل م‌شده و هم بازار تعطيل م‌شده است.

إن شاء اله بتوانيم در هفتم صفر، عزاداري شايسته‌ای هم در اين رابطه داشته باشيم و خداوند به همه ما توفيق بيشتري عنايت
بفرمايد.

و صلَّ اله علَ محمدٍ و آله الطَّيبِين الطَّاهرِين و السَم علَيم و رحمةُ اله و برکاتُه‌.


